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 های نوظهور نسبت مبنایی معنویت
  ∗با معنویت دینی

  1مریم گریوانی 

 چکیده
هتتایمعشفان»هتایم شچتالشمفکتشیمومفشه گت،موجملا تشلاندم خ تخ مش ان کت،ملا مت

لاست.مدالاضعمگاناگان،ملا مسایملانخ  م خلانملاتخا مشخ ملاستدملادامننچ م«مناظااج
هتامرتامعشفتانملاوتیلمک خدمنسبتمدیانملا همعشفان ههم کم شس گشمجلامد غاومد،

اجنخدملذلاموجملا  کت ملانگهایمجلا جمد،لاو انملاست.منناامتاومجلامفشلاتشملا ملاو انمومعشفان
ررالانمنناامجلامعشفانمدص لحمنانمنااوم اموجمووملاو انملاویلمتتایمولاودمتشو تخمشتخ م

ملاست.م
هایمناظااجدمرامدب امقشلاجموجملا هم ژوهشدمضمهمتعش فمدسر خملا معشفانمومدع ا ت

هاموجمهشم کملا مولاونمتما زمعلانموجمس محا  مداضاعدمجو مومهخفدملا همتش ان
رفتاوبمومدرمتا زملاج  تار،مشتخ ملاستتمومت اتاموتت ملاشترشلا ملا تهملا همس محا  دمد

هامرامعشفانمداتاوموجملاو انموملا متمل ملاس نمجلادموجمتات مومتمشکتزمنناتامرت متش ان
متاانمفشلاداوّیمومدرافیز کمتحلیلمشخ ملاست.م

هتایمناظاتاجمجلاملا موجم  لمهشم کملا مس محا  مدذکاجدم لاو  مهتشم تکملا متش ان
ملا م.مگاشزومکشو عشفانملاویلمو  ،م

هتایمنا خ تخدمعشفانمومتصافدملاو انمتخ تخدمدع ا تتدمعشفانم:واژگان کلیدی
ملاسپش چالالیر،.م

                                                        
 .21/11/1931تاریخ پذیرش:  - 12/11/1931تاریخ دریافت:  ∗
عییوم  آموختی مقطو دکترد رشتی عرفان اسلامی دانشگاه ادیان و عضیو هلتیت عیمیی پژوهشیگاه. دان 1

  (.Mgrivani53@gmail.comدم ) معارج وحلانی

 خصصیۀ علمی تدو فصلنام
 های نوین کلامیآموزه

 7931 زمستانو  ، پاییزومسشمارۀ 
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 مقدمه
هیاد متعیدّد معنیود در سهیان هریتلم کیت بیا هاد اخلرت شاهد بیروچ مکتبدر دهت

هیاد سیکولارت ادییان هاد نوظهورت عرفانشود: معنویتعناوی  رنگارن  اچ آنها یاد می
هیاد بیدلی هیاد کیاذبت عرفانهاد نوظهیور معنیودت عرفانو سایگزی ت سریانسدید 

هیا بیا عرفیان اصیل ت کند نربت ملیان ایی  عرفانو... آنچت ذه  مخاطب را مشیول می
هیا ها نام عرفان نهاد؟ ملان ای  عرفانتوان بر ای  سریانسنتی و دینی است. آیا اساسا  می

ی بر درار اسیت؟ وسیوه مشیتر  و متمیایز ملیان ایی  دو با عرفان رایج در ادیان لت نربت
دستت للرت؟ آیا در موضوعت روش و هیدف مشیتر  هریتند ییا نیت؟ در اینجیا پیس اچ 

هاد مذکور تحیل  مفهومی و بافت درونیِ مفاهلم کیلددت بت سؤالات مذکور در نربت
 گویلم. پاسخ می

 شناسی . مفهوم1
 . مفهوم عرفان 1-1

کنندت مثلا  انجام ردمت عرفان را با آثارت لواچم و خروسی آن تعریا میدر ملان عامّی م
گویی و انجیام اعمیال شیادّی عبیادد را عرفیان العیادهت مکاشیفاتت غلیبکارهاد خارق

داننید کیت اچ چنیدگی و امیور دنلیود )شیهوت و دانند. همچنل  عیارف را کریی میمی
دانید. در یک و عالم غلب چیاد میگلرد و اچ متافلز شهرت و ثروت و ددرت( فاصیت می

رساند. نت صرف معنود کت هلت یک اچ ای  تعاریا و تعابلرت سوهرۀ عرفان را نمیحالی
هاد عرفیانی و گویی و نت عییم و دانریتنیبودن عرفان است و نت داشت  کرامات و غلب

کیمیت نت انزواد اچ دنلا و نت عبادت چیاد. بیکت سوهرۀ عرفانت ییک کیمیت اسیت کیت آن 
اگر در کری درست پلاده شودت ممک  است اچ او کارهاد خارق العاده سر چند و پشت 

اسیت. اساسیا  عرفیان « معرفت»پرده را ببلند یا شلوۀ خاصی چندگی کند. آن یک کیمت 
 است. « عرف»اچ مادّۀ 

دربارۀ مددر عرفت دو کیمیت آمیده اسیت: عرفیان و معرفیت. هیر دو در لییت بیت 
: 7913)راغدب اصداهانی، خت شیء با تعمّق و تفکّر و تیدبّر آمیده اسیت معناد در  و شنا
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. کاربردهایی کت مادّۀ عرف در درآن داردت بلانگر ای  است کت (133: 7932؛ هجویری، 997
)موحدریان آیید و تعملق بیت دسیت می« تعمّق»معرفت امرد همگانی نبوده و تنها اچ رود 

ت للیزد نلریت سیز معرفیت بیاطنی نریبت بیت ت لذا عرفان در حقلقت(191: 7932عطار، 
توان بت آستان حقلقیت نائی  شیدت هیر حقلقت. اما اینکت حقلقت للرت؟ و لگونت می

گویید انید. عیارف میهاد متفیاوتی ارائیت کردهیک اچ اصحاب معرفت و ادیانت دیدگاه
لد و اچ باید بت حقلقت رسلد و آن را مزّه کرد و لشلدت نت اینکت فقط آن را دانرت و فهم

آن حرف چد. عارفت دربارۀ شلوۀ وصول بت حقلقت معتقد است بت یک امر باطنیت باید 
اچ مرلر باطنی )دیب و شهود دیبی( نائی  شیدت نیت بیا حیسّ و عقی . یکیی اچ محقّقیانت 

کنید: اد خودش دربارۀ مفهیوم عرفیان را لنیل  خلاصیت میصفحت 511حاص  تحقلق 
)موحدریان « وادعلت بیاطنی و وحیدانی هریتی اسیت عرفانت معرفت شهودد و باطنی بت»

. آن وادعلت باطنی و وحدانی در ادبلیات عرفیان اسیلامیت خداسیت. (191: 7932عطدار، 
عرفان عبیارت اسیت اچ عییم بیت حضیرت »گوید: لنانچت دلدرد در تعریا عرفان می

را . بوعیی سلنا نلیز عیارف (17: 7911)قیصدری، « حق اچ حلث اسما و صفات و مظاهرش
 کند: لنل  تعریا می

شودت آنکیت بیر انجیام عبیادات اچ ناملده می« چاهد»آنکت اچ تنعّم دنلا روگردانده است 
است و آنکت ضملر خود را اچ توسّت بت غلر حق « عابد»دبل  نماچ و روچه مواظبت دارد 

)شدی  نیام دارد « عیارف»باچداشتت و متوسّت عالم ددس کرده تا نیور حیق بیدان بتابید 
 . (957: 7939رئیس، نمط نهم، ال

البتت برلار روش  است کت اگر ای  معرفت باطنی نربت بت حقت وارد فضاد وسودد 
کندت هیم بلین  او نریبت بیت خیدات سهیانت انریانت شخر شودت هم خودش تیللر می

شیود تیا عیارفت چندگی و دنلا عوض خواهد شد و در نهاییتت تیللیر بلین  موسیب می
اد اچ سیو  را برگزیند. بر ای  اسیاس اسیت کیت و الگود ویژهسبک خاصی اچ چندگی 

کند: یکی سنبی سیوکی و عمیی و دیگرد سنبی عرفان اصل  و اسلامی دو سنبت پلدا می
نظرد و عقلانی. ای  تو مانیِ معرفت با سیو ت یکی اچ امتلاچات عرفیان اسیلامی اسیت 

 نی و نظرد دارد. کت در حقلقت عارفت براد سیو  عمیی خود پشتوانی عقلا



نام
صل

و ف
د

صی
ص

تخ
ی 

لم
ۀ ع

 
زه

مو
آ

می
کلا

ن 
وی

ی ن
ها

 /
رۀ 

ما
ش

س
وم

ییز
 پا

/
 

و 
ان

ست
زم

 
79

31

� 

 . مفهوم معنویت و نسبت آن با عرفان1-2

در لیتت اچ واژۀ اسپریت بت معنیاد روح اسیت و  1واژۀ اسپریچواللتی یا معنویت
«. معنیود بیودن»اسپریچواللتی بت معنیاد روحانلیت )امیور روحیانی( اسیتت یعنیی 

یییا  طور کییت اچ نییام  پلداسییت )معنییا( در برابییر مییادّدت ظییاهردت فلزیکیییهمییان
 باطنی روحانیت بت منروب «معنود». دارد درار دنلا بت سطحی نگاه و «سهانی ای »
. برخیت معنوییت را در اصیطلاح راییج خیود (1/1111: 7931)معین،  است حقلقی و

 اند: لنل  تعریا کرده
معنویتت کوششی است براد پلداشدن حرّاسلت نربت بت خودت دیگرانت موسودات »

  (.19: ش7935)کینگ، « درون و فراسود ای  کیّلت است غلرانرانی و خدا کت

معنویت شام  هر للزد است کت بت عالم ماوراد مادّه مربیوط اسیت. اعیم اچ دیی ت 
هاد سکولار نلز صادق اسیت. نلنیل  عرفانت سادو و... لذا ای  کیمت حتی دربارۀ عرفان

 گوید: اسمارت می
گاهانت است کت بر حریب تجربیی یا رخدادهاد آ « رشتت تجارب»عرفانت وصا یک 

پریشی و شناسیت حتی حالات روانحرّی یا صور ذهنی داب  توصلا نلرتند. در روان
)رابدر،، انید مرموعات ناشی اچ مواد مخدر را نلز تجربی شهودد و عرفانی تیقی کرده

7931 :95) . 

انریانت با ای  نگاهت وست مشتر  ملان معنویت و عرفان ای  است کت هر دو تکاپود 
سود یک وادعلت متعالی و برتر است. اما تمایز آنها در ای  است کیت در عرفیانت ایی  بت

شودت امیا در معنوییتت انریان نریبت بیت سرتجوت در خویشت  و امر متعالی خلاصت می
دهد: خودت خییقت خیقیت و خیدا. همچنیل  امور لهارگانت اچ خود حراسلت نشان می

استت اما معنویت یک گرای  است. اگر معنوییت  عرفان )عمیی و نظرد( یک مکتب
رود در نظر بگلریمت نهایتا  یک رهلافت و سنب  بت شمار می 2گراییرا بت معناد معنویت

 . (70: 7937)ملکیان، مصطای؛ و نت در دوارۀ یک مکتب 

                                                        
1. Spirituality. 
2. Spiritualism. 
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 های نوظهور. معنویت1-3
هاد ندارد. عرفانهات تعریا ددلقی کت شام  همی آنها باشد وسود دربارۀ ای  سریان

سدید هر یک با دیگرد متفاوت بوده و اچ یک فرهن  و دیی  برخاسیتت انید. امیا اگیر 
هایی کیت دیدر بخواهلم تدویرد اسمالی اچ اینها داشتت باشلم باید بگویلم مجموعیت فردیت

ها کت بیت لحیاظ تعیدّد و تنیوّعت مشتر  همی آنهات توسّت دادن بت ماوراء است. ای  سریان
گان را بت خود خلره کرده استت عمدتا  با محورییت ییک شخدیلت کاریزمیا لشم هم

هاد نوظهور معنود در دنلا اچ ای  درار تری  فردت. مهم(90)کریس ایرز، ششوند شناختت می
است: شاهدان یهوهت عیم مرلحیت کیلراد اتحیادت مرادبیی متعیالی و ذن بودیریم و نلیز 

شیوند اچ دبلی  اشیوت ر همل  راسیتا تعرییا میهاد معنود دنلا کت دتری  شخدلتمهم
ساد بابات پال توئلچ ت کارلوس کاستاندات کریشنا مورتیت آنتوان لاودت یوگاناندات پیائولو 

 کوئلیو و... 
طیبانیت نریبت بیت ادییان نهادینیت و رسیمیت ها با نگیاه تفوّقها و مکتبای  شخدلت

ی و کیاربرددت انریان معاصیر را اچ هایی عمییهیا و نریختمدّعی هرتند با ارائیی تکنلک
گلیر اوسیت )افریردگیت تنهیاییت اضیطرابت امیور سنریی و...( هایی کیت دام بلمارد

 رسانند. نجات داده و او را بت ساح  آرام ت خوشبختی و کاملابی می
هییایی اچ دبلی  بلییان سییاده و هیاد نوظهییور معنیودت بییت خییاطر داشیت  ویژگیسریان

گرایانتت ائ  مورد نلاچ بشرت داشت  موضعی پیوراللرتی و شیمولکاربرددت پرداخت  بت مر
 اچ استقبال گرترده در بلشتر کشورهاد دنلا اچ سمیت ایران مواست شده است. 

هاد نوپدید با اکنون با ایضاح مفاهلم کیلدد تحقلقت باید نربت و رابطی ملان عرفان
موضوعت هدف و روش عرفیان را عرفان دینی و سنتی را سنجلد. براد ای  کارت ست ضیوِ 

 دهلم. مبنا و محور ارچیابی ای  نربت درار می

 ها با عرفان در موضوع. نسبت نومعنویت2
کنید؟ موضوع عرفان اصل  للرت؟ بت بلان دیگیرت عیارف لیت للیزد را شیهود می

پژوهانت همی عارفان اچ همی ادییان و متعیّق شهود عارف للرت؟ بت باور و اعتراف عرفان
اتبت در خیرتت تجربی معنود و مکاشیفی خیودت ییک وحیدت متعیالی و روحیانی را مک
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کت با چوال خودبلنی همراه است. اما عارفانت اچ آن وحدت و حقلقیت  کنندمشاهده می
اند نظلر نور محیضت طبلعیتت منبیو لاییزالت هاد گوناگونی اچ آن تعبلر کردهیکتات با نام

 . (73: 7913)مارگا، اسمیت، قت مطیق خرد ابددت عشق الهیت خداوند و حقل
رسد آنچت موسب تفاوت در متعیّقات ایی  شیهودات شیده اسیتت تفیاوت بت نظر می

گویید می  خیدا را دییدمت در عقلده و بلن  عارفان است. لنانچیت عیارف مرییمان می
پوستیت طبلعت را. اینجاسیت کیت بیراد عارف مرلحیت علری و تثیلث را و عارف سرم

للیز شیهودات و ادعاهیاد عیارفت نلاچمنید ییک پشیتوانی عقلانیی اچ عرفیان تحیل  و تم
ییا « عرفیان نظیرد»اد تعبلیر بیت هرتلم. در عییم و فرهنی  اسیلامی اچ لنیل  پشیتوانت

هیاد نوظهیور فادید شودت للزد کت برلارد اچ ادیانت بت وییژه عرفانحکمت عرفانی می
 .  (131: 7932)گریوانی، آن هرتند 

بت حقلقت متعالی و برتر اچ انران و سهان )خیدا(ت موضیوع مشیتر   بنابرای ت وصول
اد اچ او را هاد اصل  دینی استت هیر لنید هیر عیارفی ممکی  اسیت سییوههمی عرفان

شهود کنند و با عناوی  مختیفی اچ آن ییاد کننید. عیارف راسیتل ت تمیام رییز و درشیت 
کند نت حقلقتی سیداد یا میهاد او تعر ها و سیوهها را همگیت آیتموسودات و پدیده

اچ او. بنابرای ت ودتی موضوع و محور عرفانت حقلقتی برتر شدت انران براد وصیول بیت آن 
باید اچ دلد دنلا و امور میادون بگیذردت اچ دلید شیلطانت نفیست گناهیانت صیفات رذیییتت 

ی راه عادات و روچمرگی ها. با عبور اچ عالم مادّهت طبلعت و نفست انریان بیت بارگیاه الهی
 «. پلوستگی»و « وارستگی»شود: یابدت لذا کار عارف در دو کیمت خلاصت میمی

رغم اینکت برخی در آثار خود بارها نام خدا و حقلقیت هاد نوظهورت عییاما معنویت
دهید غلیر اچ برندت اما آنچت محور و موضوع معنوییت و عرفیان آنهیا را تشیکل  میرا می

هات بیا محورییت شیلطان )شیلطان پرسیتان( و برخی فردتخداوند است. لنانچت معنویت 
پوستی( و برخیی دیگیر بیا محورییت عییمت برخی با محوریت طبلعت )عرفان تائوت سرم

لرخند و ایی ت یعنیی انحیراف اچ اصی  هاد انران محور( میعق  و روح بشرد )عرفان
انحرافی و دیی  اساسی عرفان کت خداوند است. دلل  انحراف آنها نلزت داشت  اعتقادات 

هات دخالت مرتقلمی در مشاهدات و تجربلات و آئل  انحرافی استت چیرا باورها و بلن 
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هاد نوظهور برلار متکثّرندت لذا هیر ییک ها و عارفان داردت اما اچ آنجا کت معنویتانران
 اد نربت بت خداوند چاویت دارند. در ناحلت

 آمیزهای خدامحور، ولی شرک. عرفان2-1
هیاد خیدامحور هیاد مریلحیت مدیداق عرفانهاد هندد و نلز برخی عرفانانعرف

ویژه مییت  هییاد هنییددت متییثثر و برخاسییتت اچ آئییل  هنییدوت بییتآملزند. عرفانولییی شییر 
اوپانلشادها هریتند. آییل  هندویریم اچ آغیاچ تیاکنونت دلیار تحیوّلات فراوانیی شیده و 

دات سیل  و... پلیدا کیرده اسیت. اسیاس انشعاباتی اچ دبل  آئل  ودات برهم ت هنیدوت بیو 
تعاللم عرفانی هندوها ای  است کت آتم  )وادعلت درون آدمی( مراود با بیرهم  )دیادر 

 .(7/95: 7920)شایگان، مطیق( است 
ت امر مطیق غلر شخدی یا سان سهان است کت در پس تنیوع «برهم »توضلح اینکت 

هرت و اچ همت للیز هیم متعیالی ظاهرد عالم وسود است و در عل  حالت در همت للز 
نلز کت اصیطلاح محیورد در عرفیان هنیدد اسیتت در اصی  بیت معنیاد « آتم »است. 

تری  سرشت هیر سانیدار استت اما در اوپانلشادها بت خود حقلقی و یا در درونی« خود»
تیللر است. هر فرددت در گیرو روح شخدیی اسیت. روح فیرددت گویند کت ثابت و بی

ر بند تعیّقات اسلر شده و در صورتی کت اچ طریق اتدال با بیرهم  اچ حقلقتی است کت د
. آچادد معنود )موکشت( کت هیدف (111: 7920)سروپالی، تعیّقات رها شودت آتم  نام دارد 

 یابد. نهایی سالک در عرفان هندوستت با وص  آتم  بت برهم  تحقق می
ع عرفیان اصیل  دینیی ایی  هاد نوظهور هندد اچ موضیو دلل  انحراف و چاویی عرفان

هات هم در مقام تدوّر ذهنی و هم در مقام التزام عمییت خیدا را غلیر است کت ای  عرفان
کنند. توضیلح اینکیت عارفیان نوظهیور هنیددت متیثثر اچ متیون کهی  توحلدد تدویر می

د. تو م با اندیشی حیول و تجرّم و آواتیار دارنی 1وارت پانتت ایرتیت هندوییت تدوّرد انران
 گوید: ساد بابا می
ها اسیتت بیا نیام و شیکیی مشیخر هیا و شیک خداوند تمیام نام»؛ «ک  خداست»

عاشیق دیگیران بیاشت لیون خیدا در »؛ «شود. کّ  کائنات در خدا ساک  استنمی

                                                        
1. Pantheisti. 
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الوهلتت تمام کائنات را »؛ «هر موسودد عضود اچ پلکرۀ خداوند است»؛ «آنهاست
  (.707و  771، 35، 35: 7913)سای بابا، « در بر گرفتت است

سیکونت کائنیات در »ت «شیک  گیرفت  خیدا»ساد بابا در ای  سملاتت سیخ  اچ 
بیت ملیان آورده اسیت. ایی  تعیابلرت دربیارۀ « سا و مکان خیدا»ت و «پلکرۀ خدا»ت «خدا

 تواند ساچگار باشد؟ خدایی کت مطیق و لایزال است لگونت می
احریاس و »و « تدیوّر»را در حدّ ییک اشوت نامدارتری  عارف معاصر هنددت خدا 

 دهد: ت تنزل می«تجربت
خداد م  حتی یک شخر نلرتت بیکت یک حضور اسیت. خیداد می  ییک للیز 

. (21: 7913)اشدو، علنیت اینجا و آنجا نلرت. خداد م  همان ذهنلیت اسیتت اینجیا 
اد اد است کت تمام هریتی را بیت پدییدهخداوند یک شخر نلرتت بیکت تنها تجربت

 . (155: 7911)اشو، ساچد نده مبدل میچ 

روش  است کت آنچت موسب شده تا خداشناسی هنددت در عل  توحلدد بیودنت در 
آملز بودن تبدی  گیرددت بیت تعبلیر علامیی طباطبیاییت ادبلیات پرستی و شر عم  بت بت

 شودت ادبلاتی نارسیا و بشیرد. نتلجیینارسایی کت براد توصلا خداوند بت کار گرفتت می
انیدت للیزد نلریت سیز روشی کت اوپانلشادها و نلز گوروهاد سدید آن را اتخیاذ کرده

 . (111-115: 7913)طباطبائی، اندیشی حیولت اتحادت پانتت ایرم و پان  تت ایرم 

 محورهای انسان. عرفان2-2
هیاد اندت عرفانهایی کت اچ موضوع عرفان اصل  دینی چاویت گرفتتدستی دوم اچ عرفان

تر اچ عرفان اسیت. محیور مشیتر  ایی  محورند کت تعبلر معنویت دربارۀ اینها ددلقانانر
اند ایی  اسیت کیت انریان بیت دللی  شک  گرفتت 1ها کت در برتر فکرد اومانلرممعنویت

تواند محور آفرین  دیرار ها و استعدادهایی کت دارد اچ عیم و عق  و عشقت میشایرتگی
و عق  خودت منبو براد تقنل  و تشریو و برنامیی چنیدگی دیرار گرفتت و با بت کارگلرد عیم 

نلاچ احراس کرد. با گلرد. انران معاصر با ای  استیناد کاذبت خود را اچ دی  و خدا بی
 توان بت لند دستت تقرلم کرد: ها را میتوست بت ای  نکتتت ای  معنویت

                                                        
1. Humanism. 
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 فراعلم( شناختی و های علم و عقل محور )معنویت روانالف. معنویت
ای  معنویتت شام  معنویت دئلرتی و شام  معنویتی اسیت کیت غالیب نویریندگان 
معاصر در حوچۀ فرا روان شناختیت فراعیمت موفقلتت انرژد درمانی و دانون سیذب و... 

هایی همچون وی  دایرت دیپا  لوپرات اکهارت تولیتت والی  چنند. آثار شخدلتدیم می
یرندت ولی روح حیاکم بیر تعیاللمت خداونید نلریتت بیکیت نو کت گرلت برلار اچ خدا می

انرانت آن هم عیم و عق  بشرد است. ای  افراد کت امروچه عارفان غرب معاصر شیناختت 
کوشند تیا انریان بیا میاوراء ارتبیاط و شوندت با مرکز درار دادن عیم و عق  بشردت میمی

اچد و آرام  را بت چندگی انریان ها را ممک  ساتدال بردرار کند و اچ ای  طریقت ناممک 
 چدۀ معاصر برگرداند. بحران

معنویت را در اصطلاح مدرنت بت سرتجود للزد کت در پلوند با انران شدن اسیت 
. لنل  معنویتی دست کم ست رکی  اساسیی دارد: (19: ش7935)کینگ، اند تعریا نموده

. فردییت و 9ر بیودن؛ . ایی  دنلیایی و سیکولا 2محورد یا خود بریندگی؛ . عیم و عق 1
 . (00: 71)کیوپیت دان، شانرانی بودن 

مدارانت داردت اگر شاخر سالک گنیاهی روش  است معنویتی کت در آن روح انران
مرتکب شدت نباید احراس گناه کند. لانچت وی  دایر احراس گناه را نت فقیط میذمومت 

و  1/711: 7939و  22 – 29: 7935)وین دایر، شمارد بیکت منافی معنویت و سدّ راه معنویت می

 . (131و  131و  732

همچنیییل  در لنیییل  معنیییویتیت بیییت شیییخر معنیییود احریییاس خودشیییلفتگی و 
شیود نیت بدهکارانیت. شیاید دهد. طیبکارانت با دیی  و خیدا روبیرو میخودخواستگی می

شناسی معنویت و موفقلت فراوان شنلده و مخاطب م  سملاتی اچ ای  دبل  در آثار روان
م  با خدا یگانت هرتمت م  بیا نلکیی یگانیت هریتمت می  بیا هریتی یگانیت »یده باشند: د 

  (.770و  771: 7930)کاترین پانرر، « هرتمت م  شاد و خوشبخت هرتم
محورانیتت توللید اندیشیت و دیانون سیذب سوّمل  پلامد معنویت رویکیرد عییم و عق 

العیاده و تمرکیز انریان فوقکنید کیت فکیر استت مرتندد کت در آن بت مخاطب القا می
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استت طورد کت کائنات نربت بت آمال و آرچوهاد اوت غلام حیقت بیت گیوش اسیت کیت 
گذارنید. ایی  نمونیی هر لت را بخواهد و تمرکز کندت کائنات فی الراعت در اختلار او می

 بارچ معنویت انران محورانتت با رویکرد عیم و عق  است. 

 ان ذن بودیسم و اکنکار( محور )عرفهای روحب. معنویت
بودیرمت یک سنب  فکرد براد خلاصی اچ آلام روح است. اساسیا  آییل  او بشیرد 
است نت الهی تا لزوما  خدا داشتت باشد. بت تحیل  اسیتاد مطهیردت مرییک بیودا بیل  اچ 
آنکت بت یک دی  شباهت داشتت باشدت بت یک فیرفت شبلت استت ولیی پلیروان او تیدریجا  

ا بت صورت یک آیل  مذهبی درآوردند و خود او را کت منکر عبادت و پرسیت  آیل  او ر 
خدایان بودت تا حدّ یک معبود بالا بردند و معابد ساختند و مجرمی بودا را در معابر برپیا 

 . (933: 7930)مطهری، هاد او را پس اچ خودش گرد آوردند کردند و گفتت
تیوان گفیت محورانیت نلریت. بیکیت میبنابرای ت مکتب دینی بودا هر لیت باشید خدا

مدارانت است. تکلی اصیی بودا براد رهایی اعتماد بیت نلیرود ذاتیی خیود دغدغی او انران
انران است کت باید بت واسطی تهذیب و تزکلی بیاط  خلاصیی یابید. دالاییی لامیات رهبیر 

 گوید: بودایلان سهان می
مرلحلتت اسیلامت یهیود و هنیدو کیت  اند: یکی ادیان خداپرستانت مانندها دو دستتدی 

خیدا اینها همگی بت خداوند باور بنلیادی  دارنید و دسیتی دیگیر ادییانی کیت آنهیا را بی
دانلمت مانند دی  بودات سل  و سانکهلا کت بیاور بیت وسیود خیدا و آفرییدگار مطییق می

ندارند. آفریدگار هر کریت همان خویشت  خوی  اوست. بودایلان دیدگاه وسود یک 
 . (02: 7937)دالایی لاما، پذیرند روح پایدار را نمی

اگیر عناییت و »فرمایید: ای ت درست مقاب  عرفان خدامحورانیت اسیت کیت دیرآن می
 . (17)نور / « رحمت الهی نباشدت هلت یک اچ شما هرگز تزکلت و رشد نخواهلد کرد

ن ذن ایی  نکتیت ت سنبی عرفانی آئل  و بت تعبلر بهتر فیرفت بوداست. اساس عرفا«ذن»
توانید بیا حریاب و کتیاب است کت وادعلت و حقلقت یکی بل  نلرتت اما انریان نمی

منطقی و با ذه  مشوبت آن را در  کنیدت بیکیت بایید بیا شیهود و تجربیی شیهودد ایی  
وحدت را تجربت کرد. اما نکتی مهم اینکت مقدود آنها اچ دل و شهودت بخ  غلر منطقی 
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تواند ای  در  و تجربت )باطنی و شیهودد( ا تنها للزد کت مییا فراعقیی ذه  است. ام
را در انران شکوفا کندت عبارت است اچ تمرکز و مدیتلش ت لیذا ذنت همیان تعبلیر ژاپنیی 

 باشد. تمرکز می
ذنت مکتبی است کت شیدیدا  اچ بکیارگلرد مفیاهلم و کیمیات و در نتلجیت منطیق و 

 فیرفت پرهلز دارد. 
د شماست. بقلی کار با خود شماست. براد کری کت بیاهوش ذنت درست رو در رو»

است یک کیمت کافی است کت بت حقلقت ذن برسد. ولی ودتی دیرار باشید حقلقیتت 
توسط کاغذ و دیم و الفاظ و گفتگوهاد منطقی و عیمی تبلل  شودت در ایی  صیورت 

  .(01: 7913)سوزوکی، « ها اچ ما دورتر شده استبلنلد کت حقلقت فرسن می

کلید فراوانیی بیر بیاط  گرایی و توسّیت بیت همچنل  ذنت با نفی کار ذهی  و عقی ت تث
کوشد تا بدون کمک مطالعیاتت متیون ماهلّت اشلا بت وسلیی تجربی مرتقلم دارد. ذن می

گاهی دست یابد و معتقد است کت افراد باید پاسیخ  و مراسم مذهبی یا اعمال نلکت بت آ
 آیندت بلابند. ر همان سایی کت ای  سؤالات بت وسود میسؤالات خود را در خودت یعنی د

تیوان ییک عرفیان شیمرد. امیا هیا میاچ ای  سهت ذن رات بر خلاف سایر شیبت عرفان
عرفانی کت هلت سر ساچگارد با عق  و منطق ندارد. بت همل  دلل ت معمولا  تعیاللم خیود 

  رویکرد ذن آن دیدر افراطیی دارد. ایآملز و فرامنطقی بلان میهایی تنادضرا بت صورت
 گر آچار دهنده است: شده است کت حتی کیماتی مث  خدا و بودا نلز براد ذن

کرانگی و وحیدانلت دائی  هایی لون خدات بودات روحت بیذن هلت ارچشی براد واژه»
نلرت. اینها بعد اچ ای  همتت کیمات و تدوراتی نلرتند کیت بیت در  وادعیی ذن میا را 

انداچنید و درسیت مقاصید ها ما را بت غیط می. بیکت بر عکست ای  واژهرهنمون شوند
  (.751: 7913)سوزوکی، « نمایانندمعکوس آن را بت ما می

: 7913)سدوزوکی، بنابرای  ذنت حتی بر اساس اذعان شیلفتگان ت آئلنیی خیدامحور نلریت 
12)  . 

سیت بایید در شیمار هاد مشهور سهان اعرفان و معنویت اکنکار را نلزت کت اچ عرفان
هاد روح محور و غلرتوحلدد انگاشیت. اِ  در چبیان سانریکریت بیت معنیاد معنویت

حق و خداست. خاسیتگاه اکنکیار کشیور امریکیا و مؤسّیس آن شخدیی بیت نیام پیال 
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هاد لندی  فردت و آئیل  اسیتت است. فردت اکنکارت معجونی اچ اندیشت (7317)متوئلچ  
 تا تدوّف و مرلحلت.  اچ ادیان هند و آمریکا گرفتت

کنندت دادر ساخت  انران بیراد سیفر روح و هدف اکنکار آن گونت کت خود ادعا می
« انیامی لیو »تر  اچ کالبد فلزیکی و در نهایت رسلدن بت سرچمل  بهشت حقلقیی ییا 

آن گونت کت در آثیار توئلچی   1برد( است. سوگماندت)سایی کت سوگماد در آن بت سر می
ها دائ  بت وسیود دواچده طبقیت و کند. اکلرتبا خداد ادیان برابرد میشود توصلا می

دواچده خدا هرتندت کت سیوگماد اچ تمیامی دواچده خیدا بیالاتر بیوده و تمیامی خیدایانت 
 تحت عنایت و ددرت او داراد ددرت می باشند. 

گویید: تری  آموچۀ اکنکارت سفر روح است. پال توئلچ  در معناد سفر روح میمهم
هدف اصیی ما دادر ساخت  روح است بت تیر  کالبید و سیفر آن بیت دنلاهیاد میاوراء و 
عادبت رسلدن بت هدف غایی؛ آنامی لو ت نامی است براد سرچمل  بدون نام یا بهشیت 

 . (72: 7911)پال توئیچ/، حقلقی 
د هاد نوظهور دربارۀ خدا سیخ  گفتیت و بیراشاید تدوّر شود اکنکار بلشتر اچ بقلی عرفان

آن مبناد عیمی و اعتقادد درست کرده است. اچ دضات ودتی بت آثار رهبیران اکنکیار مراسعیت 
شویم کت هدف در ای  آئل  نلزت سیفر روح بیراد رسیلدن بیت سیوگماد ییا کنلم متوسّت میمی

گیردد نیت شود. اما باید توست داشت کت اولا  خدایی کت در ای  آئل  معرفی میخدا معرفی می
ادیان نلرتت بیکت با نفی و طرد خداد اسلام و مرلحلت و یهودت خیدایی سدیید تنها خداد 
 گردد: معرّفی می

هیا دیی  و ها و دههیا و تائوئلریتسیتهات بوداییخدایی کت مریلحلانت یهودییانت سلنی
 . (11: 7913)پال توئیچ/، کنندت وسود ندارد مذهب دیگر... تدوّر می

شود هر طبقتت خداد مخدیوص کند و مدعی میاکنکارت سهان را دواچده طبقت می
بت خود دارد. اکنکار خدایی را کیت در ادییان آسیمانی لیون اسیلامت مریلحلت و یهیود 

شود را خداد سطح پایل  در حدّ خداد طبقات و عوالم اول تا پینجم )سهیان معرفی می
تر )عیوالم داند و معتقد است ای  ادیانت دستشان اچ خداد طبقات بالامادد( اکنکار می

 معنود( کوتاه و محروم است! 

                                                        
1. Sugmand. 
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توانید اچ سود دیگر سوگماد در ای  آیل ت مانند دیگیر خیدایان خطاپیذیر بیوده و می
خلیزدت دنلیای  را وییران رود و هنگیامی کیت اچ خیواب برمیگناه کند. او بت خواب می

ود و آنگاه ر گلرد. او دوباره بت خواب میبلند و آنگاه تدملم بت عذاب مخیودات میمی
شودت هوس خیقتیی دیگیر کیرده و بیار دیگیر... و ایی  خیواب و کت اچ خواب برون می

هاد بشیرد بلدارد و نگرانی و غفیت و یادآورد سوگماد است کت ادوار اکنکار و دوره
 چند. را ردم می

 محورهای طبیعت. عرفان2-3
محورت فان طبلعتهاد دینی غرب است. معنویت و عر یکی اچ اندیشت 1عرفان طبلعی

گرایی گرود اوللتت طبلعیتهاد مختیفی داشتت باشد کت طبلعتتواند اَشکال و درائتمی
شمنلرمت تائوئلرم و اسپلنوچا اچ آن دبل  است کت در همی اینهات تجربی سالک نت با خیدات 

)دان کیوپیدت، شیود بیکت با آن کّ  )سهان و طبلعت( کت ما سزئیی اچ او هریتلم یکیی می
 کند: . فلشر اچ دول پلروان معنویت طبلعت نق  می(11: 7931

تری  دی  است و با ادیان برلار بزرگ متفاوت است. سادوگردت یک دی  و بیکت که 
شالودۀ ای  دی ت اصول عقاید و مجموعی باور نلرتت بیکت سادوگرد تعاللم خود را اچ 

 .(221 - 220: 7937)فیشر ماری پت، طبلعت اخذ کرده است 

پوستان بومی آمریکا و نلیز آئیل  شیم  گرات ریشت در اعتقادات سرممعنویت طبلعت
عبادت طبلعتی است کت بت عنیوان عیّلیت اصییی و نیت  2دارد. خدلدی اصیی شمنلرمت 

. آئیل  شمنلریمت (33: 7923)فریتیدوف شدوان، وسودد عرضی منظور نظر درار گرفتت اسیت 
توان طبلعت را تحت ددرت وسلیی آن میدند بتنوعی سحر و سادوست کت پلروان آن معتق

و اختلار انران در آورد. مذهب شمنیت مبتنی بر ای  اعتقاد اسیت کیت نلروهیا ییا نفیوس 
 نامرئی در سهان ماددت سارد و سارد است و در چندگی موسودات چنده موثّرند. 

 خوان و کاستاندا تبیلغ شیده اسیتتپوستی و ساحرد کت توسط دونعرفان سرم
ق شیهود در آنت وحیدت اچ نوع عرفان هاد طبلعت گرا است؛ بت ای  معنیا کیت متعیّی

                                                        
1. Mystiismnature. 
2. Chamanisme. 
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روح طبلعت و فناد نهایی سالک در نلرود طبلعت است و ای  نقطی مهمت در چاویت 
دانند کت ارکان و عناصر گرفت  اچ عرفان راستل  است. خوانندگان آثار کاستاندا می

شودت عناصر طبلعی و ندا و دیگران تبیلغ میتشکل  دهندۀ عرفانی کت در آثار کاستا
سهان خیقت است: عقابت شکارلی و سنگجوت گلاهانت حلیات چمیل ت کمیل  و 
شکارت مبارچهت گلاهان مخدر لون تاتورهت دودت مرکاللتو و... بت سز ای ت تجربلاتی 

دهید نلیزت تجربلیاتی پوسیتی رم میکت بیراد ییک سیالک عرفیان سیاحرد و سرم
 . (01: 7923)کارلوس کاستانرا، نت است گرایاطبلعت

روش  است کت نلاچ معنودت نلاچد اصل  و حقلقیی و غلیر دابی  اغمیاض در انریان 
نلیاچ بایید است. انران فطرتا  مل  بت ددرت مطیقت عیم مطییق و کمیال مطییق داردت ایی  

ونید دادن گرا با توست و تمرکز چیاد بت طبلعت و پلوسیت  و پلپاسخ داده شود. اما طبلعت
 اصل  خود بت معنویت را پاسخ دهد. کند نلاچ درونی خود با طبلعتت کوش  می

عرفان و معنویتی کت تمایلات عالی انران )تمای  بت حقلقیت مطییق و بلکیران( را معطّی  
کند و او را بت ساد دعیوت بیت آن حقلقیت مطییق )خیدا(ت بیت آثیار و طبلعیت او دعیوت می
اد بیل  بیراد رسیلدن بیت خیدا نلریتندت ییک انحیراف ت آیت و نشانتکند کت بت تعبلر درآنمی

گرات وصی  و یکیی شیدن بیا نلروهیاد طبلعیت هاد طبلعتهاد عرفاناست. اچ نقطت ضعا
)گریدوانی، گلیرد است. نقطی اوج عرفان حقلقی در تعیالی انریان اچ میادّه و طبلعیت شیک  می

7932 :913) . 

 محور. معنویت شیطان2-4

محورت درمت معنویت بیدن محیور سیخ  گفتیلم و بیت دللی  نویت شلطادربارۀ معن
آشنایی اسمالی مخاطبان با ای  سریانت اچ شرح آن مندرف شده و تنها بت یک سمییت اچ 

 گوید: کنلم کت میمتفکّران پرت مدرن غربی برنده می
د دهد و در وادو للیزبلنی مدرنت هلت اساسی براد نظام معنود بت دست نمیسهان»

 antispiriual« )معنویییت معنویییت سیییتلز»تییوان آن را کنیید کییت میرا اسییتوار می
spiritualityتوان هیم سایی نلرتت چیرا معنویت را می( ناملد. ای  عبارتت عبارت بی

هاد اخلادی گرای  دارد و هم بیت بت معناد وسلو آن گرفت کت انران در آن بت ارچش
هاد مادد و فلزیکی دلالیت دارد. عناد ارچشمعناد تن  و محدود کت معنویت بت م
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« باورانیتمعنوییت مادّه»هاد شهوانی و مالکلت کالاهاد مادد... بنیابرای  نظلر لذّت
(materialistic spiritualityنلز ممک  است ) » ،(.115: 7931)گریاین دیویر ری  

 ها با غایت و مقصد عرفان . نسبت نوعرفان3
هیاد نوظهیور اچ موضیوع عرفیان راسیتل  انحراف عرفان تمام آنچت گذشتت پلرامون

هیاد معنیود اچ یعنی خداوند بود. اینک بت انحراف مبنایی دیگرت یعنیی انحیراف سریان
رسلم. نکتی مهم اینکت هدف هر عرفانیت متناسب بیا موضیوعی هدف عرفان حقلقی می

. هیدف هیاد خیدامحورت خداسیتاست کت براد عرفان بلیان شید. میثلا  هیدف عرفان
هیاد محورت انران و کشا درون و آرام  انران است و هیدف عرفانهاد انرانعرفان

 هاد شلطانی و سنّی است. محورت ارتباط با شلطان و کرب ددرتشلطان
هدف نهایی اچ عرفان حقلقی عبارت است اچ تهذیب نفس )هدف ابتیدایی(ت تقیرّب 

ست. بیوعیی سیلنا در نمیط نهیم بت خدا )هدف متوسط( و فناد در حق )هدف نهایی( ا
 گوید: ت دربارۀ هدف عارف میاشا او

خواهد نت براد للزد غلر حق و هیلت للیزد را بیر معرفیت عارفت حق )خدا( را می
دهد و عبادت  حق رات تنها بت خاطر ای  است کت او شایریتی عبیادت حق ترسلح نمی

ذاتتت نیت بیت خیاطر اد است شریا فی حدّ است و بدان سهت است کت عبادت رابطت
 مل  و طمو در للزد یا ترس اچ للزد. 

خواهید نیت استت تنها خدا را می« موحّد»مقدود ای  است کت عارف اچ نظر هدف 
هاد دنلود و اخرود )بهشت( او را. چیرا اگر لنل  باشدت مطییوب بالیذات حتی نعمت

هیاد خیدا را هاست و خدا مقدمت و وسلیت است. عارفت حتیی اگیر نعمتاو ای  نعمت
هیا اچ ناحلیی او و عناییتت کرامیت و خواهید کیت آن نعمتهم بخواهد اچ آن سهت میی

خواهید و عیارفت هیای  مییلطا اوست. پس غلیر عیارفت خیدا را بیت خیاطر نعمت
خواهد. او حتی عبادت خدا را بت خیاطر خیود خیدا هاد خدا را بت خاطر خدا مینعمت

 شده است:  نق  خواهد. لنانچت اچ حضرت عییمی
كَ  ِِ فَعَبَیدْت  كَ  هْلا  لِیْعِبیادَ تِكَت بَْ  وَسَدْت  كَ خَوْفا  مِْ  نارِكَ وَلا طَمَعا  فی سَنَّ الهی ما عَبَدْت 

پرستم اما نت بت خاطر تیرس اچ دوچم تیوت و ؛ معبود م ! تو را می(713)سیر رضی، کلام 
 لایق پرست  یافتمت همل !نت حتی بت خاطر طمو رفت  بت بهشت تو؛ بیکت لون تو را 
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هاد نوظهور با عرفان اصل  دینیت در ناحلی غایت و هیدف اکنون ببلنلم نربت عرفان
هاد نوظهور اعم اچ شردی و غربیت در یک هیدف مشیترکند عرفان للرت؟ تمام عرفان

رسد کت اچ چندگی روچمره )خیواب و و آن اینکت ادعا دارند انرانت ودتی بت رستگارد می
خارج شده و بت عالم دیگر پا گذارد؛ آن ودیت اسیت کیت بیت انریانلت اصیل   خورا (

ها ای  ادعا را دارندت اما در اینکت تا کجا و لگونت بایید شود. همی عرفانخود نزدیک می
 اچ سهان خاکی فاصیت گرفتت با هم تفاوت دارند. 

ردد مث  هاد هنددت للنی و مواهاد سدید متفاوت است. در عرفانهدف در عرفان
هیاد یوگا کت نلاچ بت تمرکز دارندت رسلدن بت خلأ یک نوع هدف است. هیدف در عرفان

خورد ای  است کت سالک با پوستی بت لشم میگرات مث  آنچت در تائوئلزم و سرمطبلعت
تائو )سریان کیی عالم( یا با روح طبلعت در ارتباط باشد. اینها تا حدّد اچ چندگی روچمره 

کنندت اما بت ای  معنا کت انران را بت د و بت نوعی راچگونگی نلز دست پلدا میشونخارج می
هیاد نوظهیورد سمت موسودد فراتر اچ عالم سوق بدهندت نلرتند. اما حکایت معنویت

برانگلز است. بت اذعیان هیواداران کت خاستگاه غربی دارند در ناحلی هدفت برلار تثسّا
 معنویت مدرن: 

ت احراس شادد و آرام  اچ عبادات مطرح نلرتت فقط آخرت برای  براد انران سنّتی
مهم استت ولی آنچت بیراد انریان معنیود میدرن اهملیت داردت ثمیرات و نتیایج دنلیود 
معنویت است. لذا ای  معنویتت بت وعده و وعلدهاد نرلت پس اچ مرگ کیارد نیدارد و 

 . (71: 7913 )مجتهر شبستری،تنها در پی کارآمدد دنلود اچ معنویت است 

هات هیدف دنلیود اچ دبلی  رهیایی اچ رنیج و کنلم کت ای  سریاندر ای  وادد مشاهده می
هات ارتباط با اسنت و نلز داشت  مکاشیفات و رسلدن بت آرام  و گاهت دستلابی بت برخی ددرت

انید. دالاییی لامیا رهبیر معنیود بودایلیان تبیت تجربلات معنود را دستور کار خود دیرار داده
 گوید: می

وسود خوشیبختی اسیتت ایی  امیرد م  بر ای  باور هرتم کت هدف اصیی چنیدگیت سریت»
بدیهی است. اینکت معتقد بت دی  باشلم یا نباشیلم و اینکیت پلیرو کیدام میذهب هریتلمت تفیاوت 

گردیم. بت همل  دللی ت بیت کند؛ همی ما در چندگی خود بت دنبال للزد مطیوب میچیادد نمی
  (.3: 7935)دالایی لاما، « چندگیت رو بت سود خوشبختی و شادمانگی است نظر م  حرکت
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 گوید: ساد بابا معیم مشهور معنویت هندد نلز می

مثموریت م ت اعطاد شوق و شادد بت شماست کت اچ ضعا و تیرس دورتیان کینم. »
ام ملان شما بلیایمت نیت مثموریت م  پراکندن شادمانی است اچ ای  سهت هملشت آماده

 .(723: 7913)ساتیا سای بابا، « یکبار دو بار یا ست بارت هر چمان کت شما مرا بخواهلد

همچنل  آموچۀ اصیی معنویت فالون دافیات تزکلیی ذهی  و بیدن اسیتت امیا هیدف اچ 
تواند رنج و گوید با تزکلی ذه  و بدن فرد میتزکلی ذه  و بدن للرت؟ لی هنگجی می

 گی او تو م با آرام  و شادد باشد. سختی خود را اچ بل  ببرد و چند 
هیاد نیوی  تری  مشخدیی عرفانهمچنل ت تکنلک مرادبت و مدتلش  کت یکی اچ مهم

 گلرد. استت بت انگلزۀ دستلابی بت نشاط و سلامتی سرم و روان فرد انجام می
روش  است کت همی ای  اهدافت حول محور خواست و ارادۀ انران و لیذّات دنلیود 

ی ت ویژگی اصیی یک عرفان سکولار و منهاد خداست. در حقلقت آنهات لرخد و امی
 اند. امورد دون خدا را بت عنوان هدف عرفان خود برگزیده

 ها با عرفان در روش. نسبت نومعنویت4
گیذرد. عرفیان در در عرفان اصل  دینیت رسلدن بت خدا اچ مرلر گذشت  اچ خود می

ت  بت خدا )تهذیب نفس(. اما گذشت  اچ خیود یک سمیتت یعنی گررت  اچ خود و پلوس
نلاچمند تشخلر خود اچ ناخود است )معرفت نفس(. لاچمی لنل  کاردت عم  بیر طبیق 

 اراده و برنامی خداوند )شریعت( استت نت بر اساس برنامی ساختگی انران. 
 
 

کت در موضوع و هیدفت واحید نبودنیدت در روش هاد نوظهورت همچناناما در عرفان
ها و مکاتب معنود و عرفانیت اچ روشی متفیاوت بیراد رسیلدن بیت ز هر یک اچ سریاننل

کنند. اچ مواد تخدیرد و خیرت گرفتت تا شهود باطنی. امیا اگیر کمال معنود استفاده می
تجربیی »هیا اشیاره کنیلمت آن روش هیا در معنویتبخواهلم وست مشترکی براد همت روش

 تر اچ تجربی پلامبران )تجیل است. ای  روش در رتبی پا« معنود

ُ  خداوند. یعت + تاُیب نفس + معرفت نفس = معرفت و شا  عول به شر
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%  

ربی وحلانی( و عارفان )تجربی شهودد( درار دارد کت هر یک اچ شلوۀ کرب متفیاوتی 
 برخوردارند: 

 1های کش  حقیقتمقایمۀ  وش

 شلوۀ تحدل  روش

 موهبتی روش پلامبران: تجربی وحلانی )وحی( 

 موهبتی روش معدومان: تجربی الهامی )الهام( 

 تهذیب نفس و سیو  و گاه موهبت تجربی شهودد )مکاشفت( روش عارفان: 

 درونت تخدیرت خیرتت مرادبتت یوگانداد روش عارفان نوظهور: تجربی معنود

روش تجربیی معنییود عامیی مییردم: رؤییا و امییداد 
 غلبی

 مزاسی در رؤیا و عم  نلک در امداد

ث اسییت اینییکت بییت توضییلح اسمییالی آن دسییتت اچ محورهییایی کییت مییرتبط بییا بحیی
 پرداچیم. می

 . عمل به ندای درون4-1
اند معتقدنید انریان معاصیرت هاد نوی  کت بر پایی اندیشت اومانلرم شک  گرفتتعرفان

خود داراد عق  و فطرت و وسدان است و اگر بت وسدان خود رسوع کندت خوب و بید 
انبلیا(ت بیت  دهد. بنابرای ت باید بت ساد نیداد بلرونیی )نیدادو خلر و شر را تشخلر می

هیاد نوظهیور )حتیی اگیر بیا هیا و معنویتنداد درون توست کردت لذا تقریبا  همیی عرفان

                                                        
هات بت ترتلب اچ رتبی بالا بت پائل  و اچ تجربی دود بت ضعلا اسیت. یعنییت بیالاتری  . هر یک اچ ای  روش1

است کت تجربی وحلانی نام دارد و آن گاه الهامت کت مخدوص ائمیی  روش کشا حقایقت روش پلامبران
استت سپس تجربی شهودد استت گرلت بت وسلیی ای  تجربتت عارف حقیایق عیالم را بیت طیور  هدد

یابدت ولی بر خلاف تجربی نبی و امام کت خطاناپذیر استت لت برا در تجربی عیارفت شیلطان مرتقلم می
گفیت: میا گوید: در عالم مکاشفتت مردد برایم تمثّ  یافیت کیت میربی میدخالت کند. لنانچت اب  ع

تکیلا را اچ شما برداشتلم. فهملدم ای  القیاد شیلطانی اسیت نیت نیداد رحمیانی. میلا  در نیداها و 
 گوید: تجربلات ای  است کت مولود عارف می

 آن ندائی دان کت اچ بالا رسد هر ندایی کان ترا بالا کشد
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عد شرعیت تکیلفی و فقهیی دیی ( کیت بیت  اص  دی  مشکیی نداشتت باشند( با شریعت )ب 
 کنند. پرداچدت بت شدّت مبارچه میبایدها و نبایدها و اعمال تکیلفی افراد می

لو کوئلیو معتقد است بشر باید اچ هر ندایی و اچ هر هوسی تبعلیت بت عنوان مثالت پائو 
کند. او معتقد است هلت خوب و بد اخلادی وسود نداردت بیکت صرف احریاس خیوب 

انگلزد و بد مهم است. ود معتقد است شلطان یا خداوندت هر کدام کت دعوت هلجیان
کیارد را در انریان بیاچ داشت همان را باید گوش کرد. او در حقلقتت مرچهاد هر نوع 

 کند. ای  اندیشتت با للبراللزم غربی کاملا  ساچگار است. می
کافی است بت نیداد دلیت گیوش کنیی. او تنهیا آموچگیار »گوید: همچنل  اشو می

 «.توست. در سفر وادعی چندگیت شهود تو تنها آموچگار توست
 ادت لند نکتت داب  تثم  است: در ذی  لنل  اندیشت

رغم انکیار شیریعتت خیود داراد هاد سنّتی و سدیدت عییهات اعم اچ آیل رفان. همی ع1
شییریعت ویییژۀ خییوی  هرییتند. آیییل  اوشییو و اکنکییار و کوئیلییوت تعییاللم فقهییی و 

انید و ییا هاد اوشو همگی اچ ایی  سینخدارند. مرادبت هاد رفتارد خاصیدستورالعم 
 هاد رفتارد نلرتند. هاد معنود اکنکارت للزد سز دستور العم تمری 

تواند موسب رشد انران شیودت چییرا ممکی  اسیت همیل  . نداد درونی بت تنهایی نمی2
نداد درونیت تحت الشعاع نداهاد دیگر کت شلطانی اسیت دیرار گلیرد. بیت تعبلیردت 
انران داراد دو دستت نداد درونی استت نداد رحمیانی کیت اچ سیود نفیس لوّامیت و 

د نیداد شیلطانیت کیت اچ سیود نفیس امّیاره و هواهیاد عق  و فطرت است و دیگیر
 گوید: نفرانی است. لنانچت مولانا می

 تا تو کدامل  را باشی مرتعدّ   آید بت ضدّ اچ سهان دو ندا می

آلود رات در نفس انرانت آن ددر ظریا و فریبنده است کت گاه کارهاد شیر و گنیاه
  و فطیرت آدمیی کیت تحیت الشیعاع و کند و عقلفّافی چیبا و درست بت انران عرضت می

تراشید و ها و ظواهر امر استت آن را توسلت کرده و برای  فیرفت و دلل  میفریفتی ساذبت
دهد. بنابرای ت باید نیداد درونیی اچ طیرف ییک نیداد بلرونیی پشیتلبانی و انجام  می

و الهیی همراهی شودت لذا ضرورت وسود نداهاد بلرونی مث  وسود انبلا و ادییان و شیرای
گردد. انبلاد الهی و ادیان آسمانیت ددلقا  همان عقی  و فطیرت انریان کیت دو روش  می
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 کنند. نداد اصیی درونی است را مخاطب درار داده و آنها را بلدار می
کنندت نداد درونی بت تنهیایی هاد نوظهور ادعا میبنابرای  تحیل ت آن گونت کت عرفان

لرومند براد کنترلت هدایت و دوّت نداد درونی باشد تا کافی نلرتت بیکت باید اهرمی ن
مبادا انران فریفتت نشود. آن اهرم نلرومندت باید ضم  اینکیت سییود نیداهاد شیلطانی و 

گلردت خود منطبق با عق  و فطرت باشد. لنل  اهرمیت شیریعت و حیدود نفرانی را می
ایدها و برنامیی عمییی چنیدگی الهی نام دارد. شریعت در حقلقت همان دانونت بایدها و نب

خواهت هلت مرچد را نخواهید است. اگر ای  حدود شکرتت شودت انران ای  موسود چیاده
هاد خود حاضر خواهد بود هر حق و حیدّد شناخت و براد رسلدن بت مطامو و خواستت

گراییت فریادهاد اخلادیی )سنریی و را چیر پا بگذارد. اینجاست کت عرفان سر اچ اباحت
هایی لیون اشیوت آورد. لنانچت ای  فراد سنری و مالیت دربیارۀ شخدیلت( در میمالی

 ساد بابا و دیگران گزارش شده است. 

 . خلسه، مدیتیشن و یوگا4-2
هاد نوظهور روش خیرتت مدیتلش ت یوگا و هاد پرطرفدار در عرفانیکی اچ روش

یعنی معرفت برتر و گوید: عرفانت تمرکز است. کلوپلت اچ عرفان پژوهان معاصر می
شیود رمز و راچ. ای  معرفت برتر بت وسلیی یکی اچ ای  لند شلوه لگونت حاصی  می

 .(93: 71)کیوپیت دان، ش
تر اطیلاق خیرتت یعنی بلرون آمدن اچ خود. بت نوعی سهلدن در وضیو عیالی . خلمه:1

کیت  گوید: خیرتت حالتی براد ذه  استپژوهان بزرگ میشود. استلس اچ عرفانمی
ممک  است بدون عیّت و بی سلر و سیو  باشد و یا عیّتی داشتت باشد. میثلا  در اثیر 
عمیی مث  یوگات مرادبت و یا حتی بر اثر استعمال مواد شلملایی مانند سیانتونل  )میادد 

 . (23 – 21: 7920)والتر استیس، طعم و بو( براد انران پدید آید سفلد چردفامت بی
شیودت ولیی ترسمیی آن بیت تمرکیز ه در فارسی بت مرادبیت ترسمیت میای  واژ . مدیتیشن: 2

تر است. مدیتلش ت اندیشی ممتدّ بر رود موضیوع تمرکیز اسیت. در کنیار آنت مناسب
شود تا ذه  اچ حالت تفردت بلرون شده و بت حواس سمعی برسد. اهی  اذکار طرح می

 حد شد. توانت با سریان کیّی عالم متّ مدتلش  معتقدند با تمرکز می
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گُا:3 عم  حبس و ضبط نفس براد تریّط بر بدن و نفس اسیت. اصی  ایی  روشت  . ی
حدود درن دوم دب  اچ مللادت توسط حکلمیی بنیام پیاتنجیی در هنید بیراد رهیایی اچ 

گوید: یوگیا در حقلقیتت ترییّط بیر امیواج فکیرد و تناسخ تثسلس شد. پاتنجیی می
هاد حیواس مریدود تی با ای  کارهات روچنیتگویند ودتریّط ذهنی است. اه  یوگا می

شود. ذه  در ایی  حالیت اچ شیک  نفیس فیردد و شدت ای  موسب آرام  ذه  می
شیود و ایی ت منلّتت بلرون آمده و با نفیس کلهیانی )نفیس کییی( متّحید و غیرق می

 . (711و  1/712: 7923)فارسی، گردد موسب رهایی اچ لرخی تناسخ می
دهدت تودّا ذه  است اچ همی عمیلاتی کیت در و یوگا رم می آنچت در خیرت و مرادبت

گلرد. ای  فعاللت )تودّا ذهی (ت تیا سیایی هاد عادّد چندگی روچمرّه انجام میوضعلت
مانید. بیت تعبلیر دیگیرت یابد کت هلت محتواد ذهنی و روانی براد ذه  بادی نمیادامت می

گاهی محض اسیت. ذه  و فکرت هلت متعیّقی سز خودش نداردت بیکت خلأ  محض و آ
خاطر خاطر عدم وسود تعیّق بیراد ذهی  و میلأت بیتپس هم خلأ است و هم ملأ. خلأ بت

گاهی محض   . (37: 7920)والتر استیس، وسود آ

 تحلیل و ارزیابی. 4-3
هاد واهی اچ سمیت طرفدارد اچ عرفان و راه دییبت بیا هات بت بهانت. هواداران ای  تکنلک1

ورچنید. اگیر اسیتفاده اچ نلروهیاد عقی  و حیسّ انریان مخالفیت می فعّاللت ذه  و
خداداد لون حواست ذه  و فکرت دردسر ساچ و غلر مفلد هرتندت پس لرا خداوند 
آن را آفریده است؟ آیا وسود اینها لیو است؟ امروچه براد میویی کیت در فیلان سیاد 

فهمنیدت ا اچ آن میهیا ر هیا و ظرافتتری  حکمتشیودت عملیقبدن انران رویلیده می
تری  نلرود وسود آدمیت یعنی عق  و ذه  و فعّاللت فکرد کت مشخّدیی حالا بزرگ

 انران اچ حلوان استت بت اسم عرفان و معنویت و مرادبتت باید بت کنارد نهاده شود؟! 
توان تا حدّد اچ چندگی روچمرّه خارج شد و خود را . البتت با مدیتلش ت تمرکز و یوگا می2

مشیولی باچ داشت؛ ولی آیا ای  بت معناد آن است کت انریان بیا ذه  مشیولی و دلاچ 
خروج اچ عالم مادّدت بت عالم غلیب و میکیوت و معنیا نلیز ورود پلیدا کیرده اسیت؟! 
هرگز خروج اچ فضاد ماددت دلل  بر ورود بت عالم غلر مادد نلرت. لرا کت هر یک 
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اف دنلود تعریا شیده اسیت. اساسیا  ایی  اچ ای  عوام  )مدتلش  و یوگا(ت براد اهد
هایی هرتند براد تمرکز ذه  و حس کت نوعی آرام  ذهنیی سرد تکنلکامور یک

توانید انجیام دهیدت ولیی بایید نلز بت دنبال دارندت لذا یک مریمان بیت ایی  انگلیزه می
بلنی و فکرد کت پشت ای  اعمال نهفتت استت بیت فکیر و ذهی  او مواظب باشد سهان

 ت نکند. سرای
. آنچت انران اچ عرفان انتظار داردت کرب آرام  دیبی اسیت نیت صیرفا  تمرکیز ذهنیی. 9

توضلح اینکت انران ست نلرو دارد: حست عق  و دیب. هیر سیت مشییولند. انریان هیم 
مشیولی. باید در هر ست سنبتت انریان بیت مشیولیت هم دلمشیولی داردت هم حسذه 

یرتت تنها در سیطح حیس و عقی ت لیت بریا انریان را بیت آرام  برسد. اما مرادبت و خ
رسیاندت للیزد می« سیکونت دیبیی»آرام  برسانندت اما آنچت انران را بت طمثنلنیت و 

است کت متناسب با فضاد غلبیی و میکیوتی باشید و آن نمیاچ اسیتت لنانچیت دیرآن 
کْرِ ﴿کار گرفتیت اسیت: طمثنلنی دیبی را صرفا  دربارۀ ذکر خدا بیت ُِ لا بِه

َ
ههِ تَطْوَهئِنُّ  أ اللَّ

هلًةَ ﴿لنانچت فرمیود: تمظهیر ذکیر خیدا نمیاچ اسیتت (13)رعدر/ ﴾الْقُلُُبُ  همِ الصَّ ِِ
َ
وَأ

کْری ُِ  . (71)طه/﴾ لِ

 گیرینتیجه
هاد نوظهورت با عرفان دینی در یک امر مشتر  هرتند و آن بلرون آوردن همی عرفان

لدِ عادات و مَنلّات اسیت. کیار انران خاکی و چملنی اچ حالت روچمرّگی و کندن او اچ د
انران است. اما اینکت انریان بیا خیروج اچ مادّییاتت تیا کجیا  عرفانت کاست  اچ دلبرتگی

توانید بیت آن هیدف برسیدت ملیان ایی  دو کند و اینکت با لت ابزار و روشی میسیو  می
هیت هیاد نوظهیورت در سیت سدستت عرفانت تفاوت هرتت لذا تمایز عرفان دینی با عرفان

 یابد: موضوع عرفانت هدف عرفان و روش عرفان. مبنایی تحقق می
هیاد اروپیایی محقّیق اسیتت هاد نوظهور کت عمیدتا  در عرفانهدف حدّادیی عرفان

هیاد شیردی وسیود رهایی اچ رنج دنلود است و هدف حدّاکثرد آنها کت غالبا  در عرفان
حدّادیی سیو ت تهذیب نفس  داردت بی ذهنی و خلأ است؛ اما در عرفان اسلامی هدف

شود و سپس هیدف ملیانی آنت یعنیی تقیرّب بیت است کت با بلرون آمدن اچ خود آغاچ می
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 رود. خداست و در نهایت فناد در خدات بت عنوان هدف نهایی عارف بت شمار می
هاد نوظهیور بیراد رسیلدن بیت تجربیی همچنل  در ناحلی روشت شلوۀ حدّادیی عرفان

تر آنهیات اسیتفاده اچ اچ میوادّ مخیدر اسیت و روش حیدّاکثرد و معنیودمعنودت استفاده 
مدیتلش  و یوگا است. امیا در عرفیان دینییت تعبّید بیت شیریعت و نلیز مرادبیت دائمیی اچ 

 رود. وارداتت صادرات و خاطرات دیبیت شلوۀ سیوکی عرفان دینی بت شمار می

 نامهکتاب
نُه»بادرد طالبیت  .1  ت فدینامی مطالعات معنودت شمارۀ اول. «های  یُیشُاسی سازمانگ

 ش. 1911ت ترسمی عیی اصیر حکمتت نشر عیمی فرهنگیت نهمت تا یخ ُامع ا یانسان بی. ناست  .2
ت ترسمی بادر طالبی دارابیت هفیت آسیمانت «یک ُُُش نُپدید  یُی چیمت؟» سرج د. کریس ایدچت .9

 . 95ش
رفلعیت تهرانت تنیدیست دومت ترسمی محمدعیی حملدت بت روایت اچ. کاتیرت هُر شا مانگیدالایی لامات  .2

 ش. 1981

 ش. 1989ت ترسمی مجلد پزشکیت هودی ت ای دزا  استعشق پرنده راسنل  اشوت .5
 ت ترسمی خررو سهاندارد. تا یخ فلمفۀ شرق و غرب راداکریشنان سروپالیت .1
دیاحبی محمیددت تعیاللم ت ترسمی رؤیا م(6-)تعالیم معُُیتعلویاو ساتیا سای بابا  ساتلا ساد بابات .1

 ش. 1918حقت 

 ش. 1913ت تعاللم حقت ندخت تمدنت ترسمی تورا(4-)تعالیم معُُیسخُان ساتیا سای بابا  تییییییی .8
هُ تییییییی .3 یدعشق الای  ا ُل ت ترسمیی پیروی  بلیاتت عدیر روشی  بلنییت لیاپ دومت تهیرانت گر ساز

 ش. 1982

 ش. 1918ت ت ترسمی منولهر شادانت بهجتذن بُ یممسوچوکیت  .11
 ش. 1912ت انتشارات املر کبلرت سوّمت تهرانت ا یان و مكاتب فلمفی هُد داریوشت تشایگان .11

ت بت کوش : سلد هادد خرروشیاهیت بوسیتان کتیابت های اسلًمیبر سی طباطباییت محمدحرل ت .12
 ش. 1981دمت 

 ش. 1983ت بوستان کتابت  سالت تشیّع     نیای امروز تییییییی .19

یق شوُی سرخپُستان» فریتلوف شوانت .12  ش. 1918ت 22ت سلال ستاردت نمای ت سال دومت شماره «َر

 ش. 1988ت نجم الهددت لاپ ششمت تهرانت هادفتاب و سایه فعّالیت محمد تقیت .15

 ش. 1931ت بوستان کتابت های عرفان ناب شیعیشاخصه فنائی اشکوردت محمدت .11

لایه؛ با تصح دلدردت محمد داوودت .11 ةُ وال  ش. 1912ت یح ُلًل الدین دشتیانیالتُحید والُُ
اُن کارلوس کاستاندات .18  ش. 1918ت ترسمی حرل  نلرت تعلیواو  ون خ
 ش. 1982ت ترسمی محمّد سعفر مدفات نشر دطرهت تهرانت حُُ     همتیکریشنا مورتیت  .13
 ش. 1981ت ترسمی رضا میک چادهت نشر ملترات تهرانت ضرو و تَییر تییییییی .21

 ش. 1981ت سال 29ت ترسمی عیی رضا شجاعیت هفت آسمانت شمارۀ «معُُیت» کلن ت اورسولات .21
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 ش. 1931ت تهرانت پژوهشگاه فرهن  و اندیشتت هاوا هتُا شُاسی و نقد مُانی عرفان گریوانیت مریمت .22
ت نشیر چوارت تهیرانت مفهاتیح الاعجهاز فهی شهرح گلشهن  از لاهلجیت شمس الدی  محمد ب  یحلیت .29

 ش. 1911

 ش.1913ت 52ت کلانت شماره ایوان و دزا ی تمجتهد شبرتردت محمد .22
 ش. 1982و نلز  1981ت «رابطی معنویت و اخلاق»ت مشتاِی و ماجُ ی میکلانت مدطفیت .25


